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  دوران بعد از عرفات
 

  حماد شيبانی
  

  

دوران بعد از عرفات در واقع از همـان دو سـه       
سال قبل از مرگش شروع شد، يعني وقتـي كـه          
عرفات از كمپ ديويـد برگـشت و داغ امـضاي           

آميــزي را كــه بنيانهــاي اصــلي  قــرارداد خفــت
موجوديت مردم فلسطين و جنبش برحـق آنهـا         

 .منانش گذاشتبرد، به دل دش را زير سؤال مي
از همــان زمــان امپرياليــستها و صهيونيــستها 
آرام آرام بانگ نفي صلاحيت عرفات به عنوان        
شريك و طرف جـدي مـذاكره را سـر دادنـد و             
دست آخر، وقيحانـه، از ضـعفهاي مربـوط بـه           
فقــدان دموكراســي در جنــبش فلــسطين بهــره  
گرفته و كساني را به عنـوان بـديل و جانـشين            

 دسـتگاه رهبـري جنــبش   مـورد نظـر خـود بــه   
 .فلسطين ديكته كردند

در واقع دولتهاي آمريكـا و اسـرائيل در كمـپ           
ديويد و طابا، ونيز بعدها در زنداني موسوم به         

خواستند نقـشة قتـل سياسـي         مجتمع اداري،مي 
عرفات را به اجرا درآورنـد و او را وادار كننـد            
اختيــارات قــانوني را بــه دســت خــود در كــف 

 قادر باشند در حيات خودش      كساني بگذارد كه  
حق تاريخي انساني مردم   » ذبح مقدس «رسالت  

 .فلسطين را بجاي آورند
 

ابوعمار به قيمت مايه گذاشتن از جان و آزادي         
عهد و همزمان با انتفاضـه، سـه سـال      خود، هم 

تمام مقاومـت كـرد تـا بـالاخره در پـي كوتـاه              
ــد     ــاي درآم ــرگ از پ ــر م ــرد در براب ــدتي نب م

.). ند يا نه، خود قصة ديگريست     مسمومش كرد (
به هر حال، امروز، پيرمرد، كه از جواني به اين          

 . لقب ملقب بود، ديگر نيست
او در آخرين سالهاي عمـرش بـيش از گذشـته        
انحصار مطلق و بي چون و چرايي بر دسـتگاه          
بــسيار عــريض و طويــل امنيتــي ، اجرايــي     

ــسطين و حكومـــت   ــبخش فلـ ــازمان آزاديـ سـ
موقعيتش بـه عنـوان     . كرد  ميخودمختار اعمال   

رهبر بلامنازع الفتح، رئيس سازمان آزاديبخش      
اي انجـام     فلسطين، يعنـي تنهـا انتخابـات تـوده        

شده در اين سرزمين، بـه اضـافة شخـصيت و           
جايگاه كاريزماتيك او، و بـالاخره سـلطة فـوق          

، »سـاف «العاده متمركز او بر همة مسايل مالي        
او فكـر ميكـرد،     . كـرد   در اين راه به او كمك مي      

ــن ســتونها و    ــر اي ــضة خــود را ب ــست قب كافي
محورهاي اصلي قـدري شـل كنـد تـا فـوراً در             

 .شمار مردگان قرار داده شود
 

اكنون بالاخره اين مرگ بـود كـه توانـست  بـه             
ــسطين و     قــول عزمــي بــشاره ـ زاديــبخش فل
حكومت خودمختار اعمـال ميمبـارز فلـسطيني        

 اسرائيل ـ  عضو كنيسِت يا به اصطلاح پارلمان
قبضة عرفات را بر قدرت متمركز سست كند و         

كالبـد كـساني كـه در       . اين غول را رهـا سـازد      
داخل الفتح ظاهراً در تعـارض و يـا رقابـت بـا             
عرفات قرار داشتند اكنون از شانس بدشان بـا         

بـا ايـن    . هـا روبروينـد     ميراث او در همة زمينـه     
 كنند؟ ميراث چه مي

رخلاف تـصور   عزمي بشاره معتقد است كـه ب ـ      
ــات را    ــرگ عرفـ ــه مـ ــرائيل كـ ــا و اسـ آمريكـ

كردند، پاسخ به اين معما آسان        روزشماري مي 
در حكومــــت فلــــسطين گــــرايش « .نيــــست

سازشــكاري وجــود دارد كــه نيــروي خــود را 
اين گرايش بـراي    . مديون رابطه با عرفات است    

چه و به چه دليـل بـا عرفـات بـر سـر مـسايل                
بازگـشت،  بر سر حـق     » كليدي اختلاف داشت؟  

ــن    ــارم ژوئـ ــاي چهـ ــدن ١٩٦٧مرزهـ ، برچيـ
گـوئيم    ها يا آنطور كه ما ايرانيان مـي         مستعمره

 . نشين آباديهاي يهودي

در اين ميان مهم اينست كـه در افكـار عمـومي            
مردم فلسطين عميقاً اين تصور وجود دارد كـه        
عرفات بيش از همه و بالاتر از هر چيز به ايـن            

مرگ او در   . بودمحورهاي كليدي وفادار مانده     
ــي محاصــرة ســه ســاله  ــاني  پ اش، از او قهرم

ساخته كه هر جانشيني، لااقل، در كوتاه مـدت،         
حتي اگر درست باشـد     . بايد رهرو راه او باشد    

خواهنـد بـر      كه گروه ابومازن و احمد قريح مي      
سر آنچه عرفات ايستادگي كرد، مماشات كننـد        
ــشان     ــسير براي ــن م ــات اي ــدون عرف ــروز ب ام

آنها به عرفات نياز داشـتند تـا        .  است دشوارتر
ــي و فلــسطيني       ــود لبــاس مل ــه ســازش خ ب

امروز كه عرفات نيست، اين گـرايش       . بپوشانند
دو راه بيشتر ندارد، يا بايد براي انجـام نقـشة           
خود به زور متوسـل شـود؛ كـه تـوازن قـواي             

دهـد، و يـا راه        داخلي به او ايـن امكـان را نمـي         
بــه رســميت ديگــر يعنــي اتكــاء بــه وحــدت و  

شناختن حقوق مشاركتي ديگران؛ چه در داخل       
 . الفتح و چه در سطح كل جنبش فلسطين

گرايش ذكر شده اكنون قادر نيست محوري را        
در » عقبه«تشكيل دهد كه حتي بعد از كنفرانس        

براي كوتاه مدت هم كه     . مقابل عرفات برپا شد   
شده تسلط بر قدرت بـا اتكـاء بـه يـك بانـد يـا               

ــن   ــور ممك ــستمح ــشات  . ني ــا و گراي گروهه
مختلف داخل الفتح اكنون براي حفظ موجوديت       

خـواه    كلي خود بـه عنـوان يـك حـزب تماميـت           
هر كـسي يـا هـر    . ناچار به سازش با يكديگرند  

گرايشي كه بخواهد در رهبري قرار گيرد و بـر    
حاكميت چيره شود، بزرگترين اشتباهش وارد      

اي شدن در نزاع مسلحانه و درگيري با نيروه ـ       
مختلــف مقاومــت، اعــم از گردانهــاي الاقــصي، 

 . هاي خلقي است جهاد، حماس و يا جبهه
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شايد تنهـا گنـاه نابخـشودني در چـشم مـردم            
فلسطين، بويژه در اين شرايط دشوار توطئه و        

و اين،  . اشغالگري، درگيري نظامي داخلي باشد    
درست آن چيزيست كه شارون و خشنترين و        

نيـــست و تـــرين جناحهـــاي صهيو  وحـــشي
نژادپرستان اسرائيلي منتظرش هستند و بـراي       

اي فروگــذار  دامــن زدن بــه آن از هــيچ توطئــه
آميــز  اصــولاً اســرائيل طــرح توطئــه. كننــد نمــي
ــب ــه   عق ــشيني يكجانب ــايي  (ن ــع جابج و در واق

را بـه منظـور آزمـايش ايـن پتانـسيل      ) نيروهـا 
اين همان طرحي است كه بوش      . منفي اجرا كرد  

ــوا  ــت عن ــر تح ــه  و بل ــي لازم ب ــخ امنيت ن پاس
پيشنهادات شارون، پيش پـاي گـرايش مـذكور         

گــذارد و همــان چيزيــست كــه شــارون بــا  مــي
ــوان از هــم پاشــاندن   روشــني تمــام تحــت عن
ســاختار تــشكيلاتي و از بــين بــردن زيربنــاي 

 . كند از آن ياد مي» تروريسم« وجودي
گروه ابومـازن و قـريح و فتـوح بـراي از سـر              

م تـلاش خـود را در جهـت         گذراندن مـوج، تمـا    
 .گيرند درگير نشدن با مقاومت به كار مي

 در برابر اين جريـان پـنج گـروه اصـلي قـرار             
 .دارد

اول از همه، عرفات در برابر گروههاي الجهـاد         
ــده   ــرگ برن ــاس، ب ــاي   و حم ــون گردانه اي چ

اين الاقصي جزيـي از الفـتح       . الاقصي را داشت  
اســت و همــين گردانهــاي الاقــصي، بخــشي از 

، دبيـر اول زنـداني      »مـروان برغـوتي   «اتهامات  
جوانـان  . دهـد   الفتح در اسرائيل، را تشكيل مـي      

طرفـدار الاقـصي مـدعي هـستند كـه در مـورد       
هاي   برخي از دست اندركاران حكومت، پرونده     

فــساد مــالي و تبهكــاري اقتــصادي زيــادي در 
 . اختيار دارند

بعد از اينها، جهاد و حماس هستند كه هـر يـك            
هاي طولاني از درون جنبش انتفاضـه         با سابقه 

اند و هر دو، قدرت سـاية خـود را            سر برآورده 
اينهـا  . اند و پيـروان خـود را دارنـد    تشكيل داده 

گروههايي هستند كه با نكيه بر توهمات مذهبي        
 .كنند مردم مسلمان حركت مي

اي چپ و ترقيخواه فلسطيني عمـدتاً در        جريانه
دو سازمان جبهة خلق براي آزادي فلـسطين و         

بـر دخالـت    . جبهة دموكراتيك متـشكل هـستند     
و معتقدند كه رهبري بـر      . توده اي تاكيد ميكنند   

خاسته از اسلو وتـك محـور الفـتح بايـد جـاي             
ــه    ــري متحــد و متكــي ب ــك رهب ــه ي خــود را ب

 . انتفاضه بدهد
ان وسيع مشاركت دموكراتيـك      و بالاخره جري  

و مردمــي، شــامل گروههــايي از روشــنفكران  

متشكل در جنبشهاي مدني در داخـل و خـارج           
فلسطين، به شمول مناطق منضم بـه اسـرائيل،         

 با گرايش جوان الفـتح      ٤٨موسوم به فلسطين      
هم صدا و خواستار تغييرات جدي در ساختار        

 .قدرت هستند
كنــد ايــن  گــراي الفــتح تــلاش مــي گــروه قــدرت

گرايشات متعدد را به اعلام و اجراي يك دوره         
اين گروه راههاي   . بس يكجانبه راضي كند     آتش

ــاي    ــردن گردانه ــانع ك ــراي ق ــشار ب مختلــف ف
دانــد و بــه ديگــران هــم وعــدة  الاقــصي را مــي

الفتح در چنان شرايطي قـرار      . دهد  مشاركت مي 
هاي طلايـي دربـارة       گرفته است كه دادن وعده    

راسي و بسط فرهنـگ مـشاركتي،       رعايت دموك 
بيش از آن كه موجب خـسارت بـرايش باشـد،           

ولـي حتـي    . كنـد   اش را تأمين مي     منافع تبليغاتي 
ــت     ــت مقاوم ــردن موق ــه آرام ك ــق ب ــر موف اگ
مــسلحانه شــود، مــشكل بــزرگ همانــا وجــود 

شارون به  . شارون در طرف ديگر معادله است     
دهد وسرسختانه لجاجت     بس رضايت نمي    آتش

 او از مشروط كردن حضور و دخالـت        .مي كند 
رهبري جديد در مذاكرات مربـوط بـه اقـدامات          

ــب ــه    عق ــه ب ــارزه علي ــه مب ــه ، ب ــشيني يكجانب ن
ــسم«اصــطلاح  ــد دم مــي» تروري ــابراين، . زن بن

همچنان سياست اشغالگري عنـان گـسيخته، از        
 . جمله برنامة ساختن ديوار ادامه خواهد يافت

 
هــاي مقاومــت و البتــه كــه، ايــن اقــدامات نمود

حتـي  . مسلحانه را تحريك و تشديد خواهد كرد      
بـس برقـرار شـود، تـازه          اگر آرامش يـا آتـش     

اسرائيل خود را در وضعيت كمپ ديويـد و در          
همان چيـزي   . برابر همان سئوالها خواهد يافت    

كه جناج موسوم به چپ حكومـت اسـرائيل در          
برابرش به زانـو درآمـد و در جريـان اجـلاس            

 كرد بـا همدسـتي و مـساعدت         اخير ژنو تلاش  
شـــركاي فلـــسطيني خـــود، از جملـــه ياســـر     

ــت  را      ــه آن فرص ــور ب ــان عب ــه امك ــد رب عب
ــد ــرايش   . بازســازي كن ــه گ ــاوت ك ــن تف ــا اي ب

فلسطيني طرفدار مذاكرات طابا و ژنو، امـروزه        
با آنچه شـارون انجـام داده اسـت رغبتـي بـه             
طرح مجدد افكاري كه از بنياد توسـط شـارون          

 .دهد شود از خود نشان نمي  ميرد

       

گرايشي كه مقاومت در برابر اشغالگران و همة        
 طبيعــي مــردم خــود  اشــكال مقاومــت را حــق

كنـد كـه      داند، بر اين نكتـه نيـز پافـشار مـي            مي
ــد،    ــد كن ــود را متح ــد صــفوف خ ــت باي  مقاوم

استراتژي واحـدي بـراي خـود رسـم كنـد، بـه             
آنارشيسم موجود پايان دهد و شرايط مساعد       

ــين  ــي و ب ــزرگ    مل ــوج ب ــويژه آن م ــي، ب الملل
همدردي و همبستگي جهـاني را كـه طـي دورة           
بستري شدن عرفـات تـا مـرگ او، دوبـاره بـه             

 .وجود آمد، به كار گيرد 

ــي     ــات حت ــه عرف ــرايطي اســت ك ــين ش در چن
اش بــه يــك ســمبول و بــه قــول عزمــي   مــرده

 .بشاره، به يك شمشير دولبه تبديل شده است
ــه     ــيدن ب ــراي رس ــازش از او ب ــداران س طرف

ــرح ــة«ط ــود   » واقعگرايان ــدار خ ــي اقت ــت ب دول
كنند و خواهنـد گفـت كـه او اولـين             استفاده مي 

دولت در هر گوشه از خاك      " طرح   كسي بود كه  
را پــــذيرفت هرچنــــد موضــــوع " فلــــسطين

و گروه  . المقدس همچنان لاينحل مانده بود      بيت
ديگر خواهند گفت عرفات بعـد از كمـپ ديويـد           

تـرين حقـوق      راه مقاومت گزيـد و بـر اساسـي        
 .مردم پافشاري كرد

عرفات با دستي بـر تفنـگ و دسـتي ديگـر بـر              
ــت    ــون مـــرده اسـ ــاخة زيتـ رثـــان و وا. شـ

ــه    ــافي تكي ــدازة ك ــه ان ــدگانش ب ــاه و  بازمان گ
استنادها از او براي نشان دادن وفاداري خـود         

 .بر راه و طريقت او در اختيار دارند
 

جامعة مدني و چپ فلسطين اما بر دو نكتة مهم     
نخـست آن كـه دوران عرفـات و         . كنـد   تكيه مي 

دوران تمام قدرت در دست حزب واحد به سر         
به درستي بر ايـن نكتـه دسـت         آنها  . آمده است 

گذارند كه قدرت متمركز و بـي مـرز فـساد             مي
آنها . گسترده و بي حدودي را باعث شده است       

خواستار همزماني انتخابات رياست حكومت و      
مجلــس ملــي فلــسطين و بــه تبــع آن، انتخــاب  

آنهـا  . رهبري جديد سازمان آزاديبخش هستند    
ابـل  خواستار انتخاباتي آزاد و دموكراتيـك و ق       

نظارت در فلسطين، به شمول قـدس شـرقي، و          
نيز ميان همة فلسطينيان از جمله همة تبعيديان        

 . و آوارگان هستند
 

نيروهاي مخـالف طـرح آمريكـايي ـ اسـرائيلي      
 اساسـي مـردم فلـسطين چـاره اي          نفي حقـوق  

. ندارند جز آنكـه صـفوف خـود را متحـد كننـد            
ــان و   نيروهــاي حــامي خــود را در ســطح جه
بويژه ميان آنان كه به جهاني ديگر باور دارنـد      

تنها در  . حتي در صفوف اسراييليان بسيج كنند     
اين صورت است كه آرمانهاي مـردم فلـسطين         

 .به روند تحقق نزديك خواهد شد
  


